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چکیده
رشد و رفاه اجتماعی آینده بستگی به دانش کامل در خصوص صنعت و خدمات دارد. مشاغل بیش‌تر شرایط تحصیلی بالاتری را تقاضا می کنند. هم​چنان تشخیص ارتباط سیاست آموزشی با پالیسی‌های رشد فناوری و تحقیق و توسعۀ اقتصادی کشور نیز مهم است. این مقاله بر تحلیل سرمایۀ انسانی به‌عنوان عامل تولید تأکید دارد که توسط افراد انسانی از دریچۀ تعلیم و تربیه اندوخته شده و در تولید بیش‌تر کالاتأثیر می‌گذارد. مسئلۀ مهم​تر این‌که تحصیلات عالی در رشد فناوری و تحقیق و هم‌چنان مجموع عوامل رشد تولیدی اثرگذارند. با این حال، رشد جامعۀ علمی یک نوع نگرش جدید را در سیاست آموزشی اروپا تقاضا دارد. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی سیاست آموزشی اتحادیۀ اروپا و ارتباط و تأثیر آن در رشد اقتصادی است.

واژه‌های کلیدی: سیاست آموزشی، جامعۀ علمی، دانش مبتنی بر اقتصاد، رشد اقتصادی.
1. مقدمه
رقابت جهانی کشورها وابسته به تملک آن‌ها در نوآوری و تازه‌های دانش است. این همچشمی​ها علتی بر تحقیق و توسعۀ فناوری و تعلیم و تربیه شده که مفهوم و اهمیت تازه‌ای پیدا کرده است (دایبا، 2012). هم​چنان، دانش عامل مهمی تولید اقتصاد کشورها شناخته شده است. به این ترتیب، شایستگی تحصیلی جمعیت اتحادیۀ اروپا که سرمایۀ اصلی این حوزه به شمار می‌رود، شرط لازم برای رقابت در بازار جهانی پنداشته می‌شود. اعضای کشورهای اتحادیۀ اروپا در تمام سطوح در صدد تقویت تلاش‌های‌شان پیرامون مهارت‌آموزی و تعلیم و تربیت اند؛ با این حال، مجموع تلاش‌های ملی در توسعۀ نظام‌های آموزشی
 و وفق آن با دانش مبتنی بر اقتصاد بسنده نبوده است و هدف راهبردی در سطح ملی و محلی کشورهای اروپایی که توسط شورای لیسبون اروپا در سال 2000 تعریف گردیدند، در حال اجرا است. اروپا در اقتصاد رقابتی به ایجاد شغل بهتر و بیش‌تر و هم‌بستگی محکم اجتماعی تلاش دارد. از طرف دیگر، سیاست‌مداران در سطح اروپا ضرورت تعلیم و تربیت و مهارت‌آموزی را در توسعۀ اقتصاد و جامعۀ علمی روز شناسایی کرده اند(ملنیکاس ات آل، 2011). با این حال،جهت‌گیری تازه پیرامون تحقیق، اصلاح اقتصادی، تعلیم و تربیت و مصئونیت اجتماعی شکل گرفته است که بخش‌های مربوط به تحقیق و تحصیلات عالی اروپا باید فرصت‌های تازه‌ای را جهت توسعۀ تمام ساحات این حوزۀ جغرافیایی فراهم سازد. از پروژه‌های همگانی که وسیله‌ای برای حمایت از تحقیق، مطالعات و مهارت‌آموزی بوده یاد نمود. و هدف اصلی آن تولید دانش جدید است که مناسب رقابت یا نیاز اجتماعی اروپا است. پالیسی توسعۀ تکنالوژی، تحقیق (تحقیق و توسعه
) و سیاست آموزشی اروپا با اعلان هدف «بلوگنا» جهت افزایش رقابت‌های بین‌المللی و بسط نظام تحصیلات عالی این حوزه، ایجاد گردید که به‌طور مؤثر، کمیسیون اتحادیۀ اروپا در مورد جلسات «لیسبون» و«بلوگنا»  ترغیب گردیدند تا قاطعانه به ساخت و بازساخت تحصیلات عالی به‌عنوان قلمرو پالیسی اروپا بپردازند (ویرو، 2012). سیاست‌های تحقیق ملی و نظام‌های آموزشی، اهمیت اروپا در تحصیلات عالی را با توجه به همکاری نهادها، تحرک طرح‌ها و برنامه‌های مطالعاتی همگانی در مهارت‌آموزی و تحقیق، توسعه می‌دهند. این مقاله بر تحلیل سرمایۀ انسانی به‌عنوان عامل تولید تأکید دارد که به‌وسیلۀ افراد انسانی از دریچۀ تعلیم و تربیه اندوخته شده و در تولید بیش‌تر تأثیرگذارند. مسئلۀ مهم​تر این‌که تحصیلات عالی در رشد فناوری و تحقیق و هم‌چنان مجموع عوامل رشد تولیدی اثرگذار است. رشد جامعۀ علمی ایجاب یک نوع نگرش جدید در سیاست آموزشی اروپا را تقاضا دارد که هدف اصلی این مقاله نیز بررسی پویایی سیاست آموزشی اتحادیۀ اروپا و ارتباط و تأثیر آن در رشد اقتصادی است.
2. توسعۀ سیاست آموزشی اتحادیۀ اروپا
رقابت جهانی در کمپیوتری‌شدن اقتصاد به یک دل‌مشغولی عجیبی مبدل شده است.کیفیت و منابع ابتکار انسانی از جمله عوامل اصلی موضوع یادشده گفته می شود که تفاوت میان کشورهای جهان را شکل می‌دهند(لاتاگان، دینو و استویکا، 2010). آمار نشان می‌دهد که کشورهای اروپایی در تداوم مهارت‌آموزی منابع انسانی به دلیل تفاوت‌های خاص که ناشی از منابع انسانی میان کشورهای عضو وجود دارد، علاقه‌مندی خاصی نشان داده‌اند. در عین حال، تاریخ ائتلاف جوامع اروپایی نشان می‌دهد، سیاست آموزشی مراحل مختلف توسعه‌ئی را سپری نموده است،که موضوع خاص در خصوص ایجاد پیمان‌های جوامع اروپایی هم‌چون پیمان فولاد و ذغال (1951) و پیمان اقتصادی جوامع اروپا (1957) وجود نداشته است. هم​چنان پالیسی‌های مشترک پیرامون زراعت، ترانسپورت، رقابت و تجارت از جمله اهداف اصلی پیمان اقتصادی جوامع اروپا بود. از سال 1970 به این‌سو، تحولی از سیاست اقتصادی به اهداف اقتصاد-کارکردی و تغییر در روش سیاست‌گذاری از الگوی نیمه‌اجتماعی
 به بین‌حکومتی یا فراحکومتی قابل مشاهده است. این در واقع، یک نوع بازتاب تغییر در اهداف پالیسی به‌طور مجزا از هم‌آمیزگرایی به جهت‌گیری اقتصاد بازار آزاد را نشان می‌دهد (واکن‌هورست، 2008). این دوره برای هم‌آمیزی
 بیش‌تر جوامع اروپایی مهم پنداشته می‌شود. جوامع اروپا متأثر از یک سلسله بحران‌های سیاسی بود که دورۀ «بدبینی یورو
» در این حوزۀ جغرافیایی را به‌وجود آورد (1973-1986). انگلستان، آیرلند و دنمارک در سال 1973 شامل اتحادیۀ جوامع اروپا شد که بعد، یونان به نوبۀ خود، در سال 1981 و به تعقیب آن پرتگال و هسپانیا در سال 1986 به این اتحادیه پیوستند؛ به این ترتیب، نظام پولی اروپا شامل سازوکار نرخ ارز در سال 1979 پی‌ریزی شد. هم‌چنان، فرایندهای هم‌آمیزی نامبرده، اصول همکاری تعلیم و تربیت را تحت تأثیر قرار داد؛ با این وصف، در سال 1976، اصول جدیدی همکاری توسط وزیران معارف تحت نام "اولین برنامۀ عمل اجتماعی برای تعلیم و تربیت" تصویب و مورد تأیید قرار گرفت. این راه‌حل هم‌چون اولویت‌ها به‌عنوان تحرک، شناخت مدرک​های تحصیلی، همکاری میان نهادهای تحصیلات عالی، ارتباط تنگاتنک بین نظام‌های آموزشی جوامع اروپا و تکمیل مستندات و احصائیه‌ها شناسایی گردید. در عین زمان، ابزارهای مالی برای همکاری میان نهادهای بین‌المللی تحصیلات عالی در سال 1980 عرضه شد که در این خصوص، «کومت» نخستین فرد و به تعقیب آن «اراسموس»، «پیترا»، «جوانی برای اروپا»، «لینکوا»، «ایوروتسنت» و «فورس» فعالیت داشتند (کمیسیون اتحادیۀ اروپا، ریاست عمومی برای تعلیم تربیه و فرهنگ، 2006). قانون تک‌بازاری یا بازار مشترک کشورهای اروپایی (1986) تنها سندی بود که تصمیم مبنی بر تقویت هم‌آمیزی ادغام دیدگاه سیاست‌ها و نهادها را تأیید می‌کرد و این دوره برای فرایند ادغام کشورهای اروپا بسیار مهم پنداشته می‌شد. هم‌چنان، برنامۀ تک‌بازاری اروپا نیروی فزآینده جهت تلاش‌های بیش‌تر هم​آمیزی مساعد ساخت که تقویت بٌعد سیاست و فعالیت‌های اروپا از پیمان اتحادیۀ اروپا
 (1992) و پیمان آمستردام
 (1997) را واضحاً می‌توان استنتاج کرد. پیمان‌های اتحادیۀ اروپا و آمستردام گٌستره و عٌمق روابط بخش‌های مختلف پالیسی را توسعه بخشید و فرهنگ و تعلیم و تربیت را نیز احتوا می‌کرد؛ روی‌هم‌رفته، دورۀ صنعت نیز به پیمان اتحادیۀ اروپا افزوده شد. این دوره متأثر از نیاز پشتبانی رقابت صنعتی و نوآوری بخاطر همچشمی موفق در بازارهای جهانی، تداوم تکنالوژی عالی و پاسخ به چالش‌های اقتصاد دانش هدایتی بود(گزارش هیئت کمیسیون اتحادیۀ اروپا، 1993). پیمان اتحادیۀ اروپا از اهداف آموزشی برای اتحادیۀ اروپا پشتیبانی کرده که فصل 3 این گزارش تعلیم و تربیت، آموزش مسلکی و جوانان را شامل می​شود. و مطابق مادۀ 126 این اتحادیه چنین صراحت دارد: «جوامع در توسعۀ کیفیت تعلیم و تربیه با ترغیب همکاری‌ها میان دولت‌های عضو سهم گرفته و در صورت ضرورت، حمایت و اقدام عملی بیش‌تر را با توجه به مسئولیت دولت‌های مزبور پیرامون محتوای آموزشی و سازمان نظام‌های آموزشی و تنوع فرهنگی و زبانی انجام دهند.» (کمیسیون اتحادیۀ اروپا، پیمان اتحادیۀ اروپا، 1992). تأکید اصلی سیاست آموزشی روی همکاری‌های داوطلبانه و هدف قراردادن موارد ذیل است:

· تشویق بخاطر تحرک شاگردان و معلمان با به رسمیت شناختن دوره‌ها و مدرک علمی تحصیلی؛
· حمایت همکاری میان سازمان​های آموزشی؛
· توسعۀ تبادل اطلاعات و تجارب در مورد مسائل عام نظام‌های تعلیم و تربیه کشورهای عضو؛
· تقویت توسعۀ تبادل تجارب جوانان و معلمان جامعه‌شناسی آموزشی؛
· تقویت توسعۀ تحصیل از راه دور (کمیسیون اروپا، پیمان اتحادیه اروپا، 1992).
با این حال، تمرکز اصلی سیاست آموزشی اتحادیۀ اروپا به حمایت همکاری میان دانشگاه‌ها بوده است که توسعۀ سیاست آموزشی حوزۀ اروپا، تغییرات ساختاری نهادهای اتحادیۀ اروپا را هم‌چنان تحت تأثیر قرار داد. از سال 1995، به‌طور جداگانه، ریاست عمومی کمیسیون اتحادیۀ اروپا پیرامون فرهنگ و تعلیم و تربیت به وجود آمد که در سال 2001 ادامۀ موافقت‌نامه در شورای وزیران تعلیم و تربیه، برنامۀ کاری تعلیم و تربیه و مهارت‌آموزی 2010 اتحادیۀ اروپا در چارچوب راهبرد لیسبون عملی گشت. با این حال، اعضای دولت‌ها و کمیسیون کاری با روش شاخص‌ها و معیارها جهت نظارت از پیشرفت شواهد مبتنی بر پالیسی‌سازی موافقت کردند. در این چارچوب، شورا در سال 2003، پنج معیار را تصویب نموده است که تا سال 2010 باید به آن دست یافت و اساس تبادل پالیسی را بنا می‌نهند (ویرو، 2012). پنج معیار
 کلیدی که تا سال 2010 برنامه‌ریزی شده بود، قرار ذیل‌اند:

· سواد خواندن: حداقل 20% بیش‌تر پیشرفت تحصیلی پائین را جوانان 15 سال نسبت به سال 2000 به دست آوردند.
· نرخ تکمیلی دورۀ عالی ثانوی: حداقل 85% در سن 22 سال.
· ریاضیات، ساینس، تکنالوژی: حداقل بیش‌تر از 15% فارغان نسبت سال 2000 با توازن بهتر جنسیتی.
· سهم‌گیری در آموزش مادام‌العمر: حداقل 12.5 % بین سال‌های 25-64.
· نرخ ترک مکتب در اوایل: به اندازۀ 10% پنج معیارکلیدی (بنگرید به شکل 1).
شکل 1: به‌طور کلی، حد اوسط فعالیت سطوح مختلف را در پنج بخش نشان می‌دهد. نقطۀ آغاز از سال 2000 در گراف با صفر و معیار 2010 از 100 ترتیب یافته است. نتایج به‌دست‌آمده از هر سال مطابق معیار 2010 اندازه‌گیری می‌شود (=100). خط قطری پیشرفت مورد نیاز را نشان می‌دهد، طور مثال هر سال پیشرفت 10/1 (10% از مجموع کل) جهت رسیدن به معیارهایی که قرار دست یابی به آن را بیان می‌کند. هرگاه اگر خط پائین‌تر از خط قطری باشد، پیشرفت در آن مورد بسنده نیست؛ روی‌هم‌رفته، اگر خط مورد نظر بالا قرار گیرد، در آن صورت پیشرفت نسبت به دست‌یابی معیار مورد نیاز بیش‌تر است.
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شکل 1: نگاه اجمالی پیرامون حد اوسط فعالیت سطوح در پنج بخش معیارهای اتحادیۀ اروپا (پیشرفت به سوی اهداف تعلیم و تربیه و مهارت‌آموزی لیسبون، 2010کمیسیون اروپا).

طوری که در شکل 1 می‌بینیم، اتحادیۀ اروپا در دو بخش (فارغ تحصیلی ماستری و آموزش مادام‌العمر) به هدفش دست می‌یابد؛ در حالی که نتایج بخش‌های دیگر اهداف برخاسته از این را تأیید نمی‌کند. به‌طور خاص، بیش‌ترین توجه در مورد نرخ کاهش دست‌یابی پایین نوجوانان سنین 15 سال در سواد خواندن صورت گرفته است که در سال 2005 شورای اروپا، اهداف لیسبون در سطح (عالی) را جهت افزایش رشد اقتصادی اروپا از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های دانش، نوآوری و سرمایۀ انسانی و ایجاد ساحۀ تحقیق برای اروپا
 مورد تأیید قرار داد. تحقیق، تعلیم و تربیه و نوآوری سه محرک اصلی و قویاً مستقل دانش مبتنی بر جامعه شناخته شد. به‌خاطر تحقق ساحۀ تحقیق برای اروپا، تحقیق جهت توسعۀ ارتباط مستحکم با تعلیم و تربیه و نوآوری ضروری است. تا حدی که اقتصاد و رفاه شهروندان وابسته به پیشرفت دانش و دگرگونی در فرایندها، تولیدات تازه و خدمات تلقی گردد. سرمایه‌گذاری در دانش مهم‌ترین شیوه جهت تقویت رشد اقتصادی و ایجاد شغل جدید در اروپا است. اتحادیۀ اروپا ابزارهای منابع مالی را که در تحقق دانش اقتصاد کمک می‌کند، پیشنهاد کرده است که منابع مالی ساختاری و ارتباطی، تعلیم و تربیه و برنامه‌های مهارت‌آموزی، برنامۀ چارچوب جدید تحقیق‌اند. سند کمیسیون اروپا (کارایی و برابری در نظام تعلیم و تربیه و مهارت‌آموزی اروپا) «در سال 2006 در خصوص نظام آموزشی و مهارت‌آموزی اروپا» به‌عنوان عوامل حساس در توسعۀ درازمدت ظرفیت‌ها جهت رقابت و ارتباط اجتماعی تأکید می​کرد (ارتباط کمیسیون با شورا و پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا، 2006). در عین سند، تحصیلات عالی به‌عنوان سکتور کلیدی در اقتصاد دانش مبتنی بر جامعه بیان شده است که تعلیم و تربیه، تحقیق و نوآوری (مثلث دانش) را شکل می‌دهند. هم‌چنان، در این سند صریحاً بیان شده که چه نوع ارتباط بین تعلیم و تربیه و جهان کار باید بهبود یابد و هم‌چنان نیاز کارگر بازار در افزایش تقاضا برای کارگران واجد شرایط تأثیرگذار است. عوامل دیگر هم‌چون پیری جمعیت یا بیکاری در بین جوانان هم‌چنان نقش دارند؛ به طور نمونه، جمعیت اروپا که حداقل 65 سال سن دارد، با 65% در سال 2050 افزایش پیدا می‌کنند؛ در حالی که جمعیت کاری (15-64 سال) با 20% کاهش همراه خواهد بود (ارتباط کمیسیون با شورا و پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا، 2006). در سال 2005 پیشنهاد ایجاد یک نهاد فناوری در اروپاجهت بررسی راهبرد میان مدت لیسبون مطرح گردید (کمیسیون اروپا، 2009) که اندیشۀ اساسی آن تقویت ظرفیت‌های سکتور تحصیلات عالی، تحقیق و نوآوری و ارتباط بین آن‌ها بود. اروپا تا حال در برخورد با نتایج تحقیق و توسعۀ فرصت‌های تجاری، رشد تراکم انسانی، منابع مالی و فیزیکی در تحقیق و تحصیلات عالی، حمایت از نوآوری و فرهنگ کارآفرینی در تحقیق و تعلیم و تربیه، بهبود ارتباط میان تعلیم و تربیه، تحقیق و نوآوری و به‌خصوص مشارکت آن‌ها در رشد اقتصاد، بیکاری و ارتباط اجتماعی در فراهم‌سازی رقابت اتحادیۀ اروپا بنیادی تلقی می‌شود، ناکام بوده است (ارتباط کمیسیون با شورا و پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا، 2006). گزارش مشترک شورا وهمچنان کمیسیون 2008 اروپا پیرامون پیشرفت «به سوی گزارش‌های لیسبون 2000» در خصوص آموزش مادام‌العمر برای دانش، خلاقیت و نوآوری ارائه گردید و بر سطوح مهارت‌ها، تطبیق راهبردهای ملی آموزش مادام‌العمر و ادغام دانش مثلثی (تعلیم و تربیه، تحقیق و نوآوری) (کمیسیون اروپا به سوی اهداف تعلیم و تربیه و مهارت‌آموزی لیسبون 2009) تأکید دارد. برنامۀ کاری تعلیم و تربیه و مهارت‌آموزی 2010 روی هشت محور یادگیری چون مدرنیزه‌سازی تحصیلات عالی، معلمان و مربیان، استفادۀ بهینه از منابع، ریاضیات، ساینس و تکنالوژی، دسترسی و تعامل اجتماعی، قابلیت‌های کلیدی، تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی و تشخیص نتایج یادگیری تأکید داشتند (اندرسن، 2008). جهان در حال تغییر مستمر قرار دارد. باید تمام شهروندان اروپا با دانش، مهارت‌ها و ذهنیت‌های مورد نیاز جهت درک و مبارزه با چالش‌ها و پیچیدگی‌های زندگی جدید روز مجهز باشند تا در خصوص پیامدهای محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رسالت‌شان را درست انجام داده و هم‌چنان نقش مسئولیت‌های شهروند جهانی را به عهده​ گیرند(شورای اروپا، شورای نتیجه‌گیری تعلیم و تربیه برای توسعۀ پایدار 19 نوامبر 2010، 2010). به این ترتیب، شورای اتحادیۀ اروپا پنج سطح (مرجع) اساسی جهت پیشرفت در اندازه‌گیری دورۀ زمانی 2010-2020 را که باید ایجاد و نظارت شود، تلخیص نمود. در این خصوص، معیارهای اروپا برای تعلیم و تربیه و مهارت‌آموزی 2020 بر اساس پنج معیار قبلی از آن نامبرده شد، در سال 2003 تحت برنامۀ کاری 2001-2010 اقتباس گردید (کمیسیون اروپا، پیشرفت به سوی اهداف تعلیم و تربیه و مهارت‌آموزی لیسبون. شاخص‌ها و معیارها، 2009).

· حداقل 95% اطفال بین چهار سال و با سن آغاز تعلیمات ابتدایی اجباری باید در تعلیمات قبل از مکتب اشتراک ورزند.
· سهم شاگردان دارای ترک تحصیل و مهارت‌آموزی ابتدایی باید کم‌تر از 10 % باشد.
· سهم پیشرفت تحصیل پایین، افراد دارای سنین 15 سال در خوانش، ریاضیات و ساینس باید کم‌تر نسبت به 15% باشد.
· سهم افراد دارای سنین 30-34 سال با کسب تحصیلات عالی (دورۀ سوم) باید حداقل 40% باشد.
· میانگین حداقل 15 % از بزرگسالان باید در آموزش مادام‌العمر شرکت ورزند.
در مادۀ 151 (عنوان 10، سیاست اجتماعی) پیمان لیسبون (2009) پیرامون حمایت از استخدام، بهبود وضعیت کار و زندگی، حفظ مناسبات اجتماعی، تبادل نظر روی مدیریت و کار، انکشاف منابع بشری با نگاه استخدام بیش‌تر در مدت زمان کافی و مبارزه علیه محروم‌سازی تأکید دارد (پیمان لیسبون، 2007). هم‌چنان در مادۀ 165 (عنوان 11، تعلیم و تربیه، آموزش فنی، جوانان و ورزش) بیان شده است، اتحادیۀ اروپا در رشد کیفیت تعلیم و تربیه با ترغیب همکاری میان دولت‌های عضو کمک کرده و اقدام عملی اتحادیه، رشد تعلیم و تربیه در اروپا را هدف قرار می‌دهد. شاگردان، معلمان با تشویق و تحرک به این اهداف دست خواهند یافت و تشخیص دوره‌ها و مدارک تحصیلی نیز بر همکاری میان نهادهای تعلیمی باعث تقویت آن می‌گردد. در عین سند، در مادۀ 166 تأکید روی تشویق همکاری‌ها پیرامون آموزش بین سازمان‌های تعلیمی پیش‌بینی شده است. کمیسیون ارتباطی پارلمان اروپا، شورا، کمیتۀ اقتصادی و اجتماعی و کمیتۀ ساحات «حمایت از اجندایی رشد و ایجاد شغل جهت مدرنیزه‌کردن نظام‌های تحصیلات عالی اروپا» بیان نموده است​که تعلیم و تربیت، به‌خصوص تحصیلات عالی و ارتباط آن با تحقیق و نوآوری، نقش اساسی در پیشرفت اجتماعی و فردی بازی می‌کند. و سرمایۀ انسانی با ظرفیت بلند و به شهروندان بلیغ که اروپا به آن‌ها نیاز دارد، ایجاد شغل کرده و رشد اقتصادی و رفاهی آن‌ها را فراهم می‌سازد (حمایت از اجندای رشد و ایجاد شغل جهت مدرنیزه‌کردن نظام‌های تحصیلات عالی اروپا، 2011).

کمیسیون اروپا اهداف استراتژی بلندمدت تعلیم و تربیه و سیاست مهارت‌آموزی اتحادیۀ اروپا را اعلان کرد.

· ایجاد یادگیری مادام‌العمر و تحرک واقعی؛
· بهبود کیفیت و کارایی تعلیم و تربیه و مهارت‌آموزی؛
· حمایت از مساوات، ارتباط اجتماعی و شهروند فعال؛
· تقویت خلاقیت و نوآوری به شمول کارآفرینی در تمام سطوح تعلیم و تربیه و مهارت‌آموزی.

بنابراین، اهمیت تعلیم و تربیه در ارتباط اقتصادی و اجتماعی، رقابت و رشد اقتصادی در اجندای اروپا به‌طور واضح تعریف شده است (کمیسیون اروپا، اروپای 2020، 2010).

3. سیاست آموزشی در حوزۀ دانش اقتصاد
امروز اروپا تحولات پارادایم اقتصادی زیادی را پشت سر گذاشته است. رفاه اجتماعی و آیندۀ رو به رشد، به دانش متمرکز به صنایع و خدمات وابسته‌اند. به این منظور، شغل‌ها بیش‌تر در آینده نیاز به تحصیلات در سطح عالی پیدا می کنند. در این میان، دانشگاه‌ها ظرفیت بالقوه‌ای را در اختیار دارد که نقش مهم پیرامون اهداف لیسبون بازی می‌کنند و اروپا را مجهز به مهارت و قابلیت‌های ضروری برای دانش مبتنی بر اقتصادی می‌سازد؛ به این معنا که اهداف سیاست آموزشی اروپا از زمان اعلامیۀ 1999 تا اعلامیۀ رسمی 2005 باید توسعه می یافت. این اعلامیه، هدف تأسیس/ایجاد بخش مشترک تحصیلات عالی تا سال 2010 اروپا را بیان نمود. در این مورد، اعلامیۀ رسمی «بورگین» اهمیت تنوع میراث غنی فرهنگی را در همکاری به دانش مبتنی بر جامعه تأیید کرد. هم‌چنان بر معنا و مفهوم تحصیلات عالی در بستر پیچیدۀ جوامع مدرن و عامل کلیدی رقابت اروپا تأکید داشت؛ به این ترتیب، نظام‌های آموزشی اروپا نقش مهم در توسعۀ رقابت اتحادیه و وابستگی اجتماعی دارد. این در حالی است که باپیوستن لیتوانیا در بازار مشترک جهانی، روابط آن با بقیۀ کشورهای خارجی در بخش تعلیم و تربیه گسترش یافته است. هم‌چنان ضرورت احکام قانون و راه‌حل‌های حکومتی در نتیجه، تغییرات ذیل را به وجود آورد:

· سه چرخۀ نظام تحصیلات عالی معرفی شد؛
· سیستم کریدیت جهت اندازه‌گیری وسعت یا عٌمق مطالعات و پیشرفت تبادل تجارب شاگردان معرفی گردید؛
· نظام ارزیابی بیرونی جهت کیفیت دروس معرفی گردید؛
· محتوای آموزشی در اصول بروز گردید و نظام بیش‌تر حالت انعطاف‌پذیری را به خود گرفت. به همین منظور، به شاگردان انتخاب زیادتری پیشنهاد گردید و وقت بیش‌تر برای کار انفرادی در نظر گرفته شد؛
· سیستم تشخیص گرایش جوانان به تحصیل در خارج از کشور توسط وزیر معارف و ساینس لیتوانیا در سال 2003 تأیید شد (ولستایبین شواتیمو، استراتژی لیتوانیا، 2003-2012، 2003)

این سند در مورد سه اولویت اساسی جامعۀ علمی، جامعۀ ایمنی و اقتصاد رقابتی تأکید دارد. در سال 2003، پارلمان لیتوانیا استراتژی ملی تعلیم و تربیه 2003-2012 را تصویب نمود که اهداف کلیدی این راهبرد در این سند تشخیص شده است: کارایی و هماهنگی بر اساس استفادۀ هدفمند و منطقی از منابع و نظام تعلیم و تربیه ایجاد گردد؛ نظام مستمر، ضمانت فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر و عدالت اجتماعی را توسعه دهد؛ کیفیت تعلیم و تربیه که نیازهای زندگی فردی در جامعۀ باز را پاسخ می‌دهد، تأمین شود (ولستایبین شواتیمو استراتژی 2013-2022، 2012). بیش‌تر اهداف عمومی ملی تعلیم و تربیه در دو سند- قانون تعلیم و تربیه جمهوری لیتوانیا و استراتژی پیشرفت لیتوانیا- تا سال 2030 تنظیم گردیده است. تناظر یا تشابه اهداف ملی با جامعۀ بین‌المللی و سازمان کشورهای اتحادیۀ اروپا، یونسکو
، سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی
 در پیش‌بینی اهداف مشترک تعلیم و تربیه جوامع مدرن کمک می‌کند. استراتژی توسعۀ اقتصادی 2015 لیتوانیا دانش مبتنی بر اقتصاد را از اولویت‌هایش می‌داند. وظیفۀ دولت همانا تقویت اقتصاد و توسعۀ ساختار جهت تأمین ثبات اقتصادی کشور در سطح کلان و سرمایۀ انسانی می‌باشد (استراتژی لیتوانیا، 2015). مواردی که در فوق تذکر یافت، متناظر با کوشش شورای لیسبون اروپا جهت بازتاب عمومی اهداف مشخص آیندۀ‌ نظام‌های آموزشی است که بر نگرانی‌های مشترک و اولویت‌ها با احترام به تنوع ملی تمرکز دارند. تصمیم کمیسیون اتحادیۀ اروپا جهت ساخت تعلیم و تربیه به‌عنوان رقابت جهانی در خصوص این حوزه از اولین شاخص‌های تغییر سیاست کاربردی است. رویکرد جدید، تعلیم و تربیه را به‌عنوان کالای اصلی اقتصادی دسته‌بندی نموده که سیاست آموزشی اتحادیۀ اروپا توسعه یابد. اولویت‌بندی اهداف تعلیم و تربیه، تقویت انکشاف بلندترین سطح ممکن دانش برای مردم از طریق دسترسی وسیع به تعلیم و تربیه و به​روزی مستمر آن تلقی شده است.
4. نظام آموزشی و بستر اقتصادی لیتوانیا
تولیدات ناخالص داخلی
 بهترین بازتاب روندهای توسعۀ اقتصادی کشور را کاهش/ افزایش می‌دهند. زمانی که تولیدات ناخالص داخلی افزایش یابد، وضعیت تخصیص بیش‌تر منابع برای تعلیم و تربیه فراهم می‌شود. تولیدات ناخالص داخلی در سال‌های 2008-2012 از 111.9 میلیارد لیتاس به 113.7 میلیارد لیتاس افزایش یافته داشته است (جدول 1). بحران‌های اقتصادی که بر کاهش تولیدات ناخالص داخلی تأثیر دارد، در دوره‌های میانی باید مد نظر قرار گیرد.

شکل 1: شاخص‌های اصلی اقتصادی و توسعۀ اجتماعی در 2008-2012

	
	2008 
	2009 
	2010 
	2011 
	2012 

	اوسط نفوس سالانه، از هزار
	3 357 675 
	3 339 009 
	3 291 960 
	3 025 027 
	2 987 523 

	نرخ بیکاری,  % 
	5.8  
	13.7  
	17,8 
	15.4 
	13.4 

	تورم, % 
	8.5  
	1.3  
	3.8  
	3.4  
	2.8  

	تولید ناخالص داخلی در نرخ فعلی

لیتاس لیتوانیایی میلیارد. 
	111 920,1  
	92 032,4 
	95 676,0 
	106 893,4  
	113 734,7  

	تولید ناخالص داخلی به‌طور سرانه در نرخ‌های فعلی لیتاس لیتوانیایی
	34 994,390 
	29 097,328  
	30 890,304  
	35 300,313 
	38 066,714  


بیش‌تر دولت‌های عضو 28 گانۀ اتحادیۀ اروپا به‌طور متوسط دارای تولیدات ناخالص داخلی طور سرانه بین 70 و 130% بوده‌اند و بلندترین شاخص‌ها در این حالت بالای حد اوسط بین 20 و 30% مربوط به کشورهای اتریش، آیرلند، هالند، سویدن، دنمارک، جرمنی و بلجیم‌اند. لیتوانیا بین 20% و 30% پایین از حد متوسط و روی‌هم‌رفته، رومانیا و بلغاریا در ردۀ پایین 50% قرار دارند (نشر اخبار دولت‌های اروپا، 2012). در سال 2011 کوچک‌ترین تناسب تحصیلات سطح پایین مربوط به کشور لیتوانیا (10%)، جمهوری چک و سویدن (هردو 11%) بود. با این حال، در سراسر 27 کشور اتحادیۀ اروپا 34.7% از دانشجویان جهت تحصیل در سطح تحصیلات عالی، رشته‌های علوم اجتماعی، تجارت و قانون را برگزیدند. دانشجویان حوزه/رشتۀ تحصیلی انجنیری صنعتی و ساختمانی و دروس مرتبط، بیش‌ترین رقم بخش دوم را تشکیل می دادند. با این وصف، از 14.7% کل دانشجویان اتحادیۀ اروپا در تحصیلات عالی و بلندترین مقیاس که مربوط به کشور فنلند، یعنی 24.9% است، را به خود اختصاص دادند. بااین حال،تغییرات طبیعی جمعیت و هم‌چنان ارتباط آن با مهاجرت، تأثیر بزرگی بر توسعۀ نظام آموزشی داشته است. اوسط جمعیت سالانۀ لیتوانیا در دورۀ زمانی 2008-2012 از 3.35 میلیون نفر به 2.96 میلیون نفرکاهش یافته است (به جدول 1 ببنید). رقم کاهش با افزایش خالص منفی مهاجرت و تقلیل مجموع نرخ تولد در هردو بخش مشخص شده است. نظام آموزشی دولت لیتوانیا دریافت تخصص و شرایط مجدد رقابت در بازار کار را مجاز دانسته است که با این وصف، مطابق به معلومات بررسی نیروی کار از سال 2008 تا 2012 نرخ بیکاری در لیتوانیا از 5.8% به 13.4% افزایش داشته است (به جدول 1 ببینید). در عین زمان، بیکاری در 27 کشور اتحادیۀ اروپا از 7.1% به 10.5% تغییر را به همراه داشتند. در سال 2000 سران جلسۀ شورای کشورهای اتحادیۀ اروپا تا سال 2010 بر پایه‌ریزی جامعۀ علمی رقابتی، پویا و اجتماعی اروپا توافق کردند؛ به این معنا که تطبیق مأموریت راهبردی «روش هماهنگی باز» بر اساس اهداف مشترک و ادامۀ سنجش از پیشرفت با توجه به تعریف شاخص‌ها برنامه‌ریزی گردیدند. در سال 2003 توافق به عمل آمد تا پیشرفت را با استفاده از 29 شاخص، اندازه‌گیری کند. پنج مورد از شاخص​های مزبور را شورای اتحادیۀ اروپا که تا سال 2010 به آن باید دست یابد، برنامه‌ریزی کردند. با این حال، این شاخص‌ها برای تمام کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا ضروری پنداشته نمی‌شود؛ در واقع اوسط مطلوب کل اروپا تلقی می‌شود (کمیسیون اروپا، تعلیم و تربیه و مهارت‌آموزی، نظارت 1، 2012).

پنج معیار اروپا برای سال 2010 قرار ذیل‌اند:

· ترک‌کنندگان تحصیل در سطح ابتدایی؛
· ریاضیات، ساینس و تکنالوژی؛
· تکمیل تعلیمات ثانوی؛
· مهارت‌های اساسی؛
· آموزش مادام‌العمر.
هدف اتحادیۀ اروپا کاهش اوسط ترک تحصیلی در سطح ابتدایی تا مقیاس 10 % می‌باشد؛ در حالی که لیتوانیا تا 9% در این مورد هدف تعیین نموده است. با این حال، لیتوانیا در تعریف اهداف موفق بوده و تأخیر نتایج کشورهای اشتراک‌کننده به اتحادیه در سال 2004  نیز با پیشرفت و تحسین در این بخش همراه بوده است (به جدول 2 ببنید) (کمیسیون اروپا، تعلیم و تربیه و مهارت‌آموزی، نظارت 1، 2012). تحصیلات عالی در تقاطع تعلیم و تربیه، تحقیق و نوآوری و ریاضیات، ساینس و تکنالوژی قرار دارد که به‌طور خاص در دانش‌محوری و افزایش اقتصاد دیجیتلی، حیاتی پنداشته می شود. موضوع افزایش ضروریات به این مطالعات و به‌خصوص ساحات تکنالوژی در مواقع مختلف روی آن تأکید شده است (کمیسیون اروپا، شرح تحلیل پیشرفت به سوی اهداف تعلیم و تربیه و مهارت‌آموزی لیسبون، 2010). در کل، هدف اتحادیۀ اروپا افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان ریاضیات، ساینس و تکنالوژی با حداقل 15% و کاهش عدم توازن جنسی در این بخش است. در مقایسه با کشورهای دیگر، اتحادیۀ اروپا تعداد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ریاضیات، ساینس و تکنالوژی، در هردوبخش افزایش قابل ملاحظه داشته‌اند؛ ازاین‌رو، افزایش بیش‌تر فارغان ریاضیات، ساینس و تکنالوژی، مشکلات استخدام در ارتباط به رشته​های تخصصی را به وجود می‌آورند. به این دلیل هدف مشترک اتحادیۀ اروپا نسبت به افزایش نرخ زنان در خصوص تحصیل در بخش ریاضیات، ساینس و تکنالوژی تغییر نموده و به دنبال افزایش تعداد فارغان اناث از هر 1000نفر، بین سنین 20-29 به تعداد 13.5نفر می‌باشد. این مقیاس در لیتوانیا از 10.6%، در سال 2001 به 12.6 در سال 2004 افزایش داشته​اند. کشور لیتوانیا در مقام دوم در اتحادیۀ اروپا بعد از آیرلند قرار دارد.

	جدول 2: مقایسۀ ساحات معیار پنجگانۀ اروپامعیار بخش
	Concrete

Concrete EU

هدف لیتوانیا
هدف 2010- 2012
	لیتوانیا  2011
	سه بهترین اجراکنندگان

در اتحادیۀ اروپا2011
	EU27 average,
2011

	سهم ترک‌کنندگان تحصیل سطح ابتدائی در اتحادیه اروپا(18-24)
	نه بیش از  10% نه بیش از 9%
	7.9
	سلوانیا (4.2%), چک جمهوری (4.9%), سلواکیا (5.0%)
	13.5%



	نرخ تکمیل دوره ثانوی در اتحادیه اروپا (20-24)
	حداقل 85% 
حداقل 90%
	87.7
	سلواکیا (93.3%), چک جمهوری (91.7%), پولند (90,1%)
	79.5

	مشارکت جوانان در آموزش مادام‌العمر در اتحایۀ اروپا (25-64)
	حداقل 12.5% 
حداقل 15%
	5.9%
	سویدن (35.0%), دنمارک (32.3%), فنلند (23.8%)
	8.90%


هدف اتحادیۀ اروپا به‌دست‌آوردن 12.5% از بزرگسالان قابل استخدام سطح آموزش مادام‌العمر است که بین سنن 25-64 قرار دارد که 15% از لیتوانیایی‌ها را احتوأ می​کند. بااین وصف، آموزش مستمر بزرگسالان یکی از مهم‌ترین فرضیه‌های پایه‌ریزی جامعۀ علمی مورد بحث است که این بزرگسالان در لیتوانیا به روش‌های مختلف در مکاتب و صنف‌های دوردست و غیره آموزش می‌بینند. سطح آموزش بزرگسالان با توجه به سلسلۀ رشد سال‌های قبل در لیتوانیا در مقایسه با کشورهای دیگر اتحادیۀ اروپا در ردۀ پایین قرار دارد. در سال 2011صرفاً 5 کشور عضو از آستانۀ 15% قدم فراتر نهادند؛ در حالی که از مجموع 14 کشور اشتراک‌کننده بیش از سطح نصف که مورد هدف بود، به دست نیاوردند. در لیتوانیا سهم جمعیت، دارای سنین 30-34 با تحصیلات مکمل دانشگاهی هر سال در حال افزایش است. این رقم در سال 2010 به 43.8%، در سال 2011 به 45.4 % و در سال 2012 به 47.9% می‌رسید. برنامۀ ملی اصلاح لیتوانیا 2013 تبیین می‌دارد که منابع بشری دارای صلاحیت در خلق ارزش‌های بلند نقش اساسی دارد و رقابت را بیش‌تر تقویت می‌کنند (شورا، کمیسیون اروپا، گزارش مشترک کمیسیون و شورای اروپا در مورد تطبیق چارچوب راهبردی برای همکاری اروپا در بخش تعلیم و تربیه و مهارت‌آموزی، 2012). اهداف کمی ملی در (جدول3) شرح یافته است که لیتوانیا اسناد راهبردی کلیدی: راهبرد نوآوری لیتوانیا 2010-2020، ارتقای برنامۀ سرمایه‌گذاری برای 2011-2020، راهبرد ملی تعلیم و تربیه 2003-2012، راهبرد تأمین آموزش مادام‌العمر، راهبرد ارتقا و توسعۀ خلاقیت و صنایع فرهنگی، راهبرد توسعه و تقویت نظام تدارکات عامۀ لیتوانیا  برای سال 2010-2013 و راهبرد استقلال انرژی ملی را تطبیق نموده است.

جدول3. اهداف کمی ملی:تبیین وضعیت و طرحی برای سال‌های 2015-2020
	هدف
رشد اقتصاد هوشمند
	وضعیت فعلی
	2015 
	2020 

	مصارف توسعه و تحقیق، فیصدی تولیدات ناخالص داخلی 
	0.92** 
	1.86 
	1.9 

	ترک‌کنندگان تحصیل با تعلیمات اساسی، فیصدی جمعیت سنین 18-24
	7.2** 
	نه بیش از 9
	نه بیش از 9

	جمعیت دارای معادل یا تحصیلات عالی، فیصدی جمعیت دارای سنین 30-34 رشد اقتصاد همه‌شمول
	47.9***  


	47  

	47  


	سطح استخدام، فیصدی جمعیت داری سنین 20-64
	68.7***  
	69  
	72.8   

	اشخاص نزدیک به خطر فقر/محرومیت شدید از مواد خوراکه/زندگی در خانواده با کار کاملاً اندک(هزارها)
	1,080***  


	928   


	814   




* - 2009; ** - 2011; *** - 2012 

برنامۀ اصلاح ملی2013 به‌روز شد و به چرخۀ هماهنگی سیاست اقتصادی سالانۀ اتحادیه اروپا  تحت نام (سمستر) مورد بررسی قرار گرفت. برنامۀ ملی اصلاح 2013 اصلاحات اساسی ساختاری را تلخیص کرد که تطبیق یا برنامه‌ریزی جهت تطبیق آن را مدنظر گرفت تا اهداف کمی راهبرد 2020 اروپا را به دست دهد (شورا، کمیسیون اروپا، گزارش مشترک کمیسیون و شورای اروپا در مورد تطبیق چارچوب راهبردی برای همکاری اروپا در بخش تعلیم و تربیه و مهارت‌آموزی، 2012). تطبیق اولویت‌های پایداری، هوشمندی و رشد فراگیر اروپایی 2020 با اهداف کمی اندازه‌گیری و سنجش می‌شد. این، در واقع میزان افزایش استخدام و سرمایه‌گذاری در توسعه و تحقیق، انرژی، تغییر اقلیم، گنجایش اجتماعی
 و تعلیم و تربیه را احتوا می‌نمود.

در نتیجه می‌توان گفت که وضعیت کلی اقتصادی در لیتوانیا جهت تطبیق اولویت‌های سیاست آموزشی مطلوب است. تحقیقاتی که در این خصوص توسط نهادهای بین‌المللی صورت گرفته است، این واقعیت را بیان می‌کند. در گزارش سال 2012 که توسط بانک جهانی ارائه شده، دلالت بر نمایۀ دانش اقتصادی با مقیاس 7.8 از (مقیاس 1-10) لیتوانیا است. به‌طور مثال، در مقایسه با سال 2000 این نمایه با دو مرتبه افزایش همراه است (لیتوانیا: برنامۀ ملی اصلاح، 2013). طبق ارزش این نمایه، لیتوانیا در مقام ششم (بعد از استونیا، جمهوری چک، هنگری، سلوانیا، مالتا) در میان ده عضو اشتراک‌کننده به اتحادیۀ اروپا در سال 2004 قرار گرفت. انجمن اقتصاد جهان در سال 2012 مطالعات در خصوص رقابت جهانی را راه‌اندازی کرد که مطابق نمایه رقابت جهانی در میان 142 کشور در این خصوص مورد تحلیل قرار گرفت، لیتوانیا مقام چهل و چهارم را به دست آورد. روی‌هم‌رفته، این کشور در بخش تحصیلات عالی و مهارت‌آموزی مقام بیست و ششم را کسب نمود (بانک جهانی، نمایۀ درجه‌بندی دانش اقتصادی، 2012).

نتیجه‌گیری

تعلیم و تربیه در بالاترین سطح در حوزۀ اتحادیۀ اروپا به‌عنوان قلمرو همکاری میان کشورهای عضو شناخته می‌شود که سیاست آموزشی افقی دنبال می‌کند و با پالیسی‌های تحقیق و توسعۀ تکنالوژی، رقابتی، صنعتی، اجتماعی و هم‌چنان توسعۀ بازار اتحادیۀ اروپا ارتباط دارد. جهت‌گیری سیاست‌های آموزشی اروپا با اهداف راهبردی رشد اقتصاد، ارتباط اقتصادی و اجتماعی، دانش مبتنی بر اقتصاد و رقابت اتحادیۀ اروپا در ارتباط است. توسعۀ جامعۀ علمی نیازمند چشم‌انداز جدید از یافته‌های سیاست آموزشی اروپا و ترکیب روش‌های جدید در انتقال دانش با توجه به پالیسی‌های یادشده است. با این وصف، وضعیت کلی اقتصاد لیتوانیا در تطبیق اولویت‌های سیاست آموزشی مطلوب تلقی می‌شود. با این حال، اهداف راهبردی سیاست ملی آموزشی لیتوانیا با توجه به ضرورت استفاده از منابع و کیفیت تعلیم و تربیه در نظام آموزشی ارتباط مؤثری را پدید می‌آورد.
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